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سىآن و ادب فارقر

ٍقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثيـرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحـر و رزو لقد كرºبيانى در آي� 
كب#هاىا در خشكى و دريا بر مرامى داشتيم و آن#ها را گر ما بنى آدم ر)٧٠اء،آيه ه اسر(سورæًممن خلقنا تفضيلا

ى بخشيديم.ترد برقات خوى از مخلوه به آنها داديم و بر بسيارى#هاى پاكيزاع روزديم و از انوار حمل كراهور
)٢٨٩ستان خدا ص فته از:گلى از بوگرجمه بر(تر

اق جهان،لبـاس بـاّال خـلئى از حسن لايـزتوآن#روز كه پـر
ا يكا بر قامت كائنات مى#كشيد و خلايق ره خلقت رشكو

انم،بر خـوبه يك،با هدفـى مـشـخـص و غـايـتـى مـعـلـو
قاتف مخلـواى اشرد،برت مى#نمود،دعوجواينـدT وگستر

ا در ساي�د.او رده بوى گشـود (بنى آدم) حساب ديـگـرخو
ا كه درد.چرسيع#تر و لطفى لطيY#تر،خلق نمـواحسانى و

اد.استعدادى كه او رف پنهان بود او استعدادى شگـرجوو
د.فى نمـومين معـرهدف غائى خلقت و خليفـة الـلـه در ز

ند بسيار شبيهگاه خداوه#اش در بارحكايت انسان و امتياز ويژ
گاه شاه است.شاهى كه بر ملكطى در بارحكايت آن طو

ج شمار خارّان و خادمانش از حدد. چاكرا بومانروعالم فر
بلت و قـرطى در دل شاه مـنـزدند،اما با اين#هـمـه طـوبـو

طى باعثه#اى داشت،انس و محبت شاه نسبت به طوويژ
د.ا به او بياموزطى،همه زبان#هاى دنيا راى گوياتر شدن نطق طود برشد تا شاه تصميم بگير

ه بـاشـد هـر#زبـان گفـتـار اوتـازغ شيرين كار اواست شه تا مرخو
د  در انـجـمـنبا همـه گويـا شـو ايـن و آن بفهـمـد از سـخـنّسر

ار هـمـهتـا بـگـويـد بـاشـه اسـرآشـنـا بـاشـد بـه گفـتـار هـمــه
انستنددند،اما هيچ#يك از آن#ها نمى#توگاه شاه بسيار بوار،بر درم اسرچه خادمان و درباريان و حتى محارگر

ى بخشيديم.ترد برقات خوه به آنها داديم و بر بسيارى از مخلوه به آنها داديم و بر بسيارى از مخلوه به آنها داديم و بر بسياراع روزى#هاى پاكيزاع روزى#هاى پاكيزديم و از انواع روزديم و از انواع روزديم و از انو ى بخشيديم.ترد برقات خوى از مخلو ى از مخلو
فته از:گلى از بوستان خدا ص فته از:گلى از بوستان خدا ص گرفته از:گلى از بوگرفته از:گلى از بوجمه برگرجمه برگر(ترجمه بر(ترجمه بر(تر

ال خـلتوئى از حسن لايـزتوئى از حسن لايـزآن#روز كه پـرتوآن#روز كه پـرتوآن#روز كه پـر
ا بر قامت كائنات مى#كشيد و خلايق ره خلقت رشكو ا بر قامت كائنات مى#كشيد و خلايق ره خلقت رشكو ه خلقت رشكو

به يك،با هدفـى مـشـخـص و غـايـتـى مـعـلـو
د،برت مى#نمود،دعوجواينـدT وگستر د،برت مى#نمود،دعوجواينـدT وگستر د،دعوجواينـدT وگستر

ا در ساي�د.او رده بوى گشـوخود (بنى آدم) حساب ديـگـرخود (بنى آدم) حساب ديـگـرخو ا در ساي�د.او رده بوى گشـود (بنى آدم) حساب ديـگـر د (بنى آدم) حساب ديـگـر
احسانى وسيع#تر و لطفى لطيY#تر،خلق نمـواحسانى وسيع#تر و لطفى لطيY#تر،خلق نمـواحسانى و

د او استعدادى شگـرف پنهان بود او استعدادى شگـرف پنهان بوجود او استعدادى شگـرجود او استعدادى شگـروجووجوو
هدف غائى خلقت و خليفـة الـلـه در ز

حكايت انسان و امتياز ويژه#اش در بارحكايت انسان و امتياز ويژه#اش در بارحكايت انسان و امتياز ويژ
طى در بارگاه شاه است.شاهى كه بر ملكطى در بارگاه شاه است.شاهى كه بر ملكحكايت آن طوطى در بارحكايت آن طوطى در بارحكايت آن طو

ان و خادمانش از حدد. چاكرا بومانروعالم فر ان و خادمانش از حدد. چاكرا بومانروعالم فر د. چاكرا بومانروعالم فر
دند،اما با اين#هـمـه طـوطى در دل شاه مـنـزدند،اما با اين#هـمـه طـوطى در دل شاه مـنـزبـودند،اما با اين#هـمـه طـوبـودند،اما با اين#هـمـه طـوبـو

ويژه#اى داشت،انس و محبت شاه نسبت به طوويژه#اى داشت،انس و محبت شاه نسبت به طوويژ



انايىظيفه مشخص و توا كه هر يك از آنها واه هميشگى او باشند.چرم دائمى شاه و همرطى،ملازمثل طو
اه شاهن،عده#اى فقط در سفر همرى از بيرود،ديگرگاه بـون خانه آدى داشتند.مثلا يكى فقط از درومحدو

ها و مرز بندى#هاانست از همه اين مـرزطى،مى#تودند.اما طـودند و عده#اى فقط در حضر،پيش شاه بـوبو
انايى#هاىفت و از عنايت او توار گرب العالمين،قرست مثل انسان،كه از بين همه خلايق،منظور رد. دربگذر

آيد.و نيز مخير استحانيان درده،به حلقه روان از عالم جهانيان عبور كرد،آن#طور كه مى#توه#اى پيدا كرويژ
اند.م افلاك بگسترل بر خاك و يا طاركه منز
لح القدس مشغـوا به هم صحبتى بـا روح رد،روفتار داركان،گراند در حالى#كه تن،در منجنيق مـشـرمى#تو

لهب باشد!د و روز ديگر همساي� ابوسين بگذران شبى از قاب قونمايد مى#تو
گـزيـدانـش بـراز ميـان ديگـرب  مجيدن راين چنين ديد چو

مـنا نـهـادا تـاج كـركـش رتـارزينت از تشريY فضلناش داد
دمظـهـر آيـات ربـانـيـش كـردار پنـهـانيش كـرم اسـرمـحـر

داقـليـم شهوى دادش درمهـتردجود در ملك وپادشاهش كر

ديعه نهاده است.قاتش به وانايى و استعدادى مضاعY از ديگر مخلود انسان توجوحمن در وند ربر اين اساس خداو
ا با عطر كبريايى و نفحه#اى ازد او رجودانيد و خاك وستان آفرينش ممتاز گـرن گلى از بوا چواستعدادى كه انسان ر

ستان هستى، ايستاده است.فايى اين گل بهشتى در بوT شكون به نظارده است.و اكنوح الهى#اش آذين نمورو

مظـهـر آيـات ربـانـيـش كـرار پنـهـانيش كـردار پنـهـانيش كـردار پنـهـانيش كـرم اسـرمـحـر
جود در ملك وپادشاهش كر جود در ملك وپادشاهش كر دپادشاهش كر دجود در ملك و ى دادش دراقـليـم شهوى دادش دراقـليـم شهومهـترى دادش درمهـترى دادش درمهـترجود در ملك و




